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 گری، لوکزامبورگ پیرامون نظامیای از رزا  گزیده

 ی کارگر جنگ و طبقه 

 

[ در رایشتاگ اعلام Falkenheinگری آلمان، فالکن هاین ] ی نظامی شود که گمارده حتی یک هفته نمی

که در گذشته همیشه روی آن  کرده است کسی که نتواند در آینده روی ارتش آلمان حساب کند، چنان

گریِ امروزی  ی نظامی مایه تمدن نبرده است. در این عبارتْ جان شد، آن کس بویی از کل حساب می

که رزا لوکزامبورگ را به خیانت به وطن  من ]کسی« عزیز»نمایی شده است. و دادستان  دقت سرشت به

گوید: سوسیال دمکراتی  که می ترین کلام را برگزیده است، هنگامی متهم کرده بود[، در فرانکفورت درشت

های سال زندانی شود، چراکه او به شاهرگ  زند، باید سال گری می یغ و تهییج علیه نظامیکه دست به تبل

 دولت سوءقصد کرده است.

مندیِ فرمان را  هدف که سرباز، تفکر به ی سربازانْ شاهرگِ دولت است؛ اما زمانی پس، اطاعت کورکورانه

گاه  ادرشده از سوی بالادستان باشد، آنهای ص ی فرمان افزارِ کور همه که دست جای آن کند، به آغاز می

گرانْ  پاشد. نظامی ِ امروز از هم می دیگر شاهرگ دولت نیست و کل جلال و جبروت دولت نظامی

نامند. برعکس، نگران تأمین معاش و غذای  وار را شاهرگ دولت می قیدوشرط و برده برداریِ بی فرمان

 خلق گرسنه نیستند.

ی ماست. اما  ی کارِ روشنگرانه اند. این ثمره ی آموزش و دانش دم آلمان تشنههای مر ها پیش توده از دهه

طبقات حاکم ابداً در فکر تأسیس و تجهیز مدارس مردمی نیستند، چراکه مدارسِ مردمیْ شاهرگِ دولت 

ی والامقام دولت طبقاتی  ها نیست، بلکه ادعای نماینده آیند. این حرف سوسیال دمکرات شمار نمی به

پرستان خوبی نیستیم، حتی  اند که وطن نی است. اما دادستان ]کذایی[ و وزیر جنگ ما را متهم کردهکنو

که اگر اساساً کسی  انگیز باشد. در حالی وطنی نفرت که بی موجود کوچکی مثل من، متهم است به این

بقای کل جامعه در ی وطن را بر زبان آورد، آن کس مائیم، همانا مردم کارگر که حفظ و  محق باشد کلمه

ی  چون اهریمنانی درنده آماده ها باید هم ی خلق گمان ما بر این باور نیستیم که همه دستان اوست. بی

تر از دیگران از کشتهْ پُشته  دیگر باشند و در نهایت حق با کسانی باشد که بیش خیزش علیه یک

ها بدون  ی خلق به این سو است که همهتر  ی بشریت بیش سازند. برعکس، ما بر این باوریم که علاقه می



3 
 

توانند در صلح و دوستی کامل با هم و در کنار  شانْ می ترین تمایز در نژاد، زبان و باورهای ایمانی کوچک

گمان  دیگر پیشی بگیرند. بی دیگر زندگی کنند و در تحقق وظایف و تکالیف فرهنگ و تمدن بر یک یک

داری این آرمان قابل تحقق است. از  م که بدون امحای سرمایهشوی ما قربانی و تسلیم این فریب نمی

[، چه 1هایی که فقط چندصباحی پس از بازگشت از کنفرانس برن] دانیم از آن طریق خود را متمایز می این

خود دیده است ــ رأی مثبت  های ارتشی ــ که بشر به ترین لایحه در فرانسه و چه در آلمان به نجومی

ها گریزناپذیرند و  داری حاکم است، جنگ ین ترتیب، حرف ما این است که مادامی که سرمایهاند. به ا داده

خواهیم که کل مردان قابل  دفاع کنیم. برعکس، ما می ها را بی خواهیم خلق وجه نمی هیچ با این گفته به

 اند.م ی جنگ و صلح در دستان صادق خلق می گاه تصمیم درباره اعزام به جنگ، مسلح شوند. آن

گاه نیازی به نظام رسوای آزاررسانی  گری امروز واقعاً در جهت دفاع از وطن بود، آن های نظامی اگر تلاش

شده با  شود که جداً باور داشته باشد، سربازِ پایمال که اساساً انسانی پیدا می به سربازان وجود نداشت. یا این

ی  ها ی آهنین شیوه ازان متعلق به هستهرود؟ این آزاررسانی به سرب شوق و ذوق خاص به جنگ می

توان  دفاع بسازند که می هایی بی اند تا از سربازان برده آموزش و پرورش نظامی است. این آزارها ضروری

دهند مأمور انجام آن اقدامات تنفربرانگیز  که اجازه می ها را مأمور انجام هرگونه جنایتی کرد، کسانی آن

ناگزیر تجربه کردیم. اما برای  [ ]در نامیبیا[ بهHerero[ ]3علیه قوم هِررِو ] [2شوند که ما در جنگ چین ]

که سرباز آماده باشد بدون خم به ابرو آوردن به برادر کارگرش و  به پدر و مادر خود شلیک کند؛ چنین  آن

 تربیتی لازم است.

ادستان فرانکفورتی بدهیم: ارتش گری بنگریم، باید حق را به این د ای که به نظامی بنابراین از هر زاویه

مان را صرف کنیم. اگر ما  شاهرگِ دولت کنونی است. و دقیقاً علیه همین ارتش است که باید کل نیروی

ی جنگ و صلح در دستان خلق باشد، هرچند  خواهیم تصمیم درباره را به این نیز متهم کنند که ما می

ی درخورِ لاسال است مبنی بر  ها جمله گاه پاسخ ما به آن ای به آن در قانون اساسی وجود ندارد، آن اشاره

گاه از قدرت  های کارگر فقط آن که: قانون اساسیِ واقعی، همانا مناسبات واقعی قدرت است و توده این

کنند ما خواهان  ها اعلام می کار بندند. مادام که توده را به برخوردارند که آگاه باشند چه زمانی باید آن

ساعت پیش از  یستیم! دیگر جنگی رخ نخواهد داد. اما مضحک است که باور کنیم باید تا نیمکشی ن نسل

ها بگوئیم که درست نیست  ی سربازان بزنیم و به آن شروع جنگ صبر کنیم تا سپس دستی به شانه

ی های صلح و کل بشریت خیانت نخواهد کرد، حت دانیم قلب کارگر به آرمان دست به شلیک بزنند. ما می
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موقع کار  چون برزگر هشیار پیشاپیش و به رو ما هم ی شاهان بر تن کرده باشد. از همین اگر پرولتاریا جامه

 کنیم. را با بذرافشانی آغاز می

ها از  اند. از همین روست ترس آن خویش را از دست داده گری و طبقات حاکم ایمان به حال نظامی با این

دولت کنونیِ متکی بر آنْ سراسر پوسیده و فرتوتند. ما اما قدرت و گری و  اقدامات تهییجی ما. نظامی

آوریِ  ها قرار داریم بیش از پیش موجب روی گردهایی که ما در معرض آن مرجع اخلاق هستیم و پی

گاه که وزیر جنگ و  چندان وارد نبرد شویم، آن سوی مایند. ما باید با میل و شادیِ ده ای به های تازه توده

 رانند. ای بر زبان می چنین سخنان روشنگرانه دادستان

ی انتخابی برلین برای  ، در ششمین حوزه1914ماه مه  12: سخنرانی رزا لوکزامبورگ به تاریخ منبع

 [.Vorwärts« ]پیش به»ی  نشریه 130نقل از شماره  رایشتاگ. به

 

 :ها یادداشت

های آلمان و  نماینده از پارلمان 156برِن سوئیس با شرکت  ، کنفرانس مشورتی در شهر1913[. در روز یازدهم ماه مه 1]

ای  نامه های آلمانی شرکت داشتند. در این کنفرانس قطع نماینده از سوسیال دمکرات 24فرانسه برگزار شد که در آن 

لمان و های آ تصویب رسید که در آن شووینیسم محکوم شده و اعلام شده بود که اکثریت عظیم ملت اتفاق آراء به به

 های صالح هستند. میانجی دادگاه المللی به های بین فرانسه خواهان صلح و حل کشاکش

بهانه و مناسبتی [ را Ihotuanدر جریان قیام ایهوتان ]ی آلمانی در پکن  دولت آلمان، قتل فرستاده 1900[. در سال 2]

گر خارجی همراه با سربازان  داد. این نیروهای مداخلهبرد منافع خود در شرق آسیا قرار  برای اعزام نیروهای نظامی و پیش

 رحمانه سرکوب کردند. ها را بی بخش چینی های امپریالیستیْ جنبش ملی و رهایی دیگرِ قدرت

ها برای سرکوب هرِروها در جنوب غربی آفریقا ]نامیبیا[، سربازانِ  آلمانی 1904ـ  1907[. در جریان لشکرکشی 3]

ها بستند. ژنرال لوتار دستور داد همه را بکشند و  مانْ مردم بومی را به بیابان راندند و آب را بر آننیروهای استعماریِ آل

اقوام هِررو و  1904که هِرروها اسیر مرگی سنگدلانه شوند. )در  طوری اسیر نگیرند، زنان و کودکان را به گلوله ببندند، به

بخش  ریالیسم آلمان قیام کردند. این قیام که خصلتی آزادیی استعمار و امپ [ علیه سلطهHottentotهوتن توت ]

گاه که سربازانِ استعمارگر در  داشت، با شکست و از میان رفتن شُمار بسیار زیادی از مردم این اقوام پایان یافت، آن

 رحمانه علیه این اقوام اعمال کردند.( شدت بی جنگی سه ساله سرکوبی به


